
پاراگراف

از موخره 
مترجم بر رمان «راه»

موضوعى محورى كه نجيب محفوظ 
ــلاوى» و رمان هاى «گدا»  در قصه «زعب
ــه اى است  و «راه» مطرح مى كند، انديش
ــفر را هدف  ــت وجو را راه و س كه جس
ــى هم در همان  ــد. تراژدى واقع مى دان
ــت. در  ــنتى از راه نهفته اس ــور س تص
ــت وجو و كاوش يعنى  ــه جس حالى ك
ــف همان آفرينش و ابداع  كشف و كش
است و بايد چيزى تازه به انسان بدهد. 
مهم ترين بخشى كه در گفت وگوى بين 
ــادر او، پيش از مرگش، انجام  صابر و م
ــه فرزند را از مرگ  گرفت زمانى بود ك
ــرد و صابر گفته بود: «عمرم  پدر آگاه ك
ــزى بگردم  ــم و دنبال چي را هدر بده
ــتم؟» و مادر  كه از بودنش مطمئن نيس
ــخى مى دهد كه بسى راه گشاست:  پاس
ــى نمى توانى از بودن  «اما تا پيگير نباش
ــوى و البته اين  يا نبودنش مطمئن بش
بهتر است تا بى پول و بيكار و بى اميد سر 
كنى.» نجيب محفوظ، بى اينكه پيچيده 
سخن بگويد، بيانى هنرمندانه دارد. آنچه 
را گروهى از منتقدان رموزى اسطوره اى 
ــد در واقع  ــى مى بينن ــى تاريخ يا حت
به صورتى شفاف بيان مى شود و نويسنده 
ــه و پيچيدگى مى زدايد تا  آن را از پيراي
گوهر اصلى اش را بنماياند. همانندسازى 
نماد با واقعيت همان ورطه اى است كه 
بسيارى از ناقدان مخلص در آن افتاده اند 
و در تاروپود معادلاتى گنگ، ميان رمان 
و دلالت هاى لفظى آن، در مانده اند. سفر 
صابر، پس از به خاك سپردن مادر، براى 
او كه سه ستاره كرامت، آزادى و امنيت 
را گم كرده، سفرى راستين است. پول 
ــت تا از  ــى در جيبش نمانده اس چندان
ــتى برهاندش؛ از دوستان و  شر تهيدس
آشنايان نيز كسى در پيرامونش نيست 
تا زشتى ها و دغلكارى ها و فريب را از او 
دور كند. او مى ماند با مادرى در تاريكى 
ــد در جهانى پهناور.  گور و پدرى ناپدي
ــت وجوى پدرى  ــش در جس موجوديت
ارزش مى يابد كه هرگز او را نديده است 
و تنها نشانه هايى كه مادر به او مى دهد 
ــى و عقدنامه اش با  ــب عروس عكس ش
مردى است كه در آن زمان دانشجويى 
ــته  عزتمند بوده و موقعيتى خوب داش
ــت؛ اما زن رهايش كرده و دست در  اس
دست كسى گذاشته كه از جنس خود 
ــته  ــوده و به همان لجنزارى بازگش او ب
ــت. مادر صابر به او  كه از آن پاگرفته اس
مى گويد: «شك نكن، پسرم! كه زير سايه 
او به عزت و احترام مى رسى. كارى سواى 
ــت  ــى برايت درس تلكه گيرى و آدمكش
ــودت را  ــى خ مى كند كه مجبور نباش
ــتت پيش هركس و  كوچك كنى و دس
ناكسى دراز بشود.» گويى، پيش از اينكه 
آخرين نفس ها را بكشد، آينده اى به دور 
ــراى فرزندش آرزو  ــا را ب از آن هرز گى ه
ــت كه خود او را از زندان به  مى كرده اس
ــت كه جوان- تنها-  گور برده اند. اين اس
ــفرى مى دهد كه دركش براى  تن به س
ــان نمى نمايد. صابر زمانى كه گام  او آس
نخستين را برمى داشت، با خود مى گفت: 
ــته  «مادرت كه آهنگ صدايش را پيوس
ــا پدرمرده ات  ــتى مرده ام در گوش داش
ــده است و تو  باز به زندگى برانگيخته ش
ــت و آواره اى. با گذشته اى آلوده  تهيدس
به هرزگى و گناه، چشم به راه معجزه اى  
ــت و امنيت را  ــه آزادى و كرام دارى ك
ــر در اين  ــان آرد.»... صاب ــت به ارمغ براي
جست وجو غرق در گوش خويش است، 
اما اگر چشم نبيند، چه سود از كنكاش؟ 
ــينش در  ــى را به همان حال پيش عكس
ذهن داشتن و در پى چهره اى گشتن كه 
اينك ديگرگون شده و نيازمند باز آفرينى 
است، چه دردى را دوا مى كند؟ تصورى 
سنتى كه صابر از راه دارد و راه راستينى 
ــتن پرده از  ــى بايد با برداش كه هر آدم
ــذارد، محور  ــم گام در آن بگ پيش چش

كشمكشى دراماتيك در رمان است. 

نگاه

راجع به نجيب محفوظ
وفادار به ادبيات

ــال زندگى كرد و در  95س
ــال نويسندگى  طول 70 س
ــتان،  ــان، 350 داس 34رم
ــه و پنج  ــن فيلمنام چندي
نمايشنامه از او چاپ شد. با 
يك حساب سرانگشتى، يعنى هر سال تقريبا شش اثر. هر دوماه، يك كار. منهاى 
كارهايى كه ارزانى سطل زباله شدند و البته مقالات منتشرشده در مطبوعات. 
والله اگر كاركردن اين باشد، تكليف بسيارى از آنها كه هوس نويسندگى در سر 
مى پزند، معلوم و روشن مى شود. اينجاست كه مى گويند «حساب كار» دستم آمد! 
تحصيلاتش از رفتن به كتاب (بر وزن قطاب) آغاز شد. كتاب همان مكتب 
است كه سعدى گويد: «معلم كتابى را ديدم در ديار مغرب، ترش روى.» در آنجا 
ــنا شد. در يكى از كتاب هايش هم  تعاليم مذهبى گرفت و با مبادى ادبيات آش
روايت مختصرى از آنجا تعريف مى كند، هرچند بيش از آنكه روايتش درباره نظام 
آموزشى و اين قبيل امورات باشد، خوش دارد با ماجراى مجذوبيت شيفته وار و 
پرشور و خروش خود با يكى از دختران آن محله ور برود، هم اينكه به ياد بياورد 
ــد و هرگز از بند آن رهايى  چگونه در آن روزها گرفتار لذت بى بديل خواندن ش
ــت.  در نوجوانى با كارهاى مصطفى منفلوطى- كه شيوه نثرش بر نسلى  نجس
از مصريان درس خوانده در دهه هاى نخستين قرن بيستم تاثير گذاشت- آشنا 
شد. منفلوطى شاعر و نويسنده مشهورى بود كه با شيخ محمد عبده هم رفاقت 
ــت و در آن زمان بيشتر مقالاتش در مجله «المويد» چاپ مى شد.  نزديكى داش
بعد از منفلوطى، كم كم روى آورد به خواندن متجددين و نوآوران؛ طه حسين، 
عباس محمود العقاد، سلامه موسى، محمد حسين هيكل (با آن حسنين هيكل 
فرق دارد)، محمود تيمور، توفيق حكيم و يحيى حقى. اينها از جمله نويسندگانى 
بودند كه نجيب محفوظ در آن دوره كارهاشان را مى خواند و به واسطه آنها به 
تدريج از تفكر سنتى فاصله مى گرفت. با مطالعه اينها توجه او به ادبيات جهان 
جلب شد؛ نگاهى تازه به ادبيات عرب پيدا كرد و نيز با الگوهاى گوناگون داستان 

كوتاه، رمان و درام نويسى آشنا شد. 
خودش مى گويد كتاب معروف طه حسين «فى الشعرالجاهلى»، كه درباره شعر 
ــترين تاثير را در تحول فكرى او داشت. اين كتاب از  ــلام است، بيش پيش از اس
نظر محفوظ، انقلابى فكرى بود كه عقلانيت را به صدر مى نشاند و سنت گرايى 
را به آستانه مى راند. همين طور بينش عرفى و سوسياليستى سلامه موسى هم 
ــايه افكنده است. عباس محمود العقاد، كه در آن  تقريبا بر همه آثار محفوظ س
ــفى بر سر زبان ها  ــاله هايش درباره علم الجمال و ديگر موضوعات فلس زمان رس
ــفه خواندن و نجيب دانشگاه را با فلسفه  ــير فلس بود، محفوظ را هل داد به مس
شروع كرد. مسايل فلسفى برايش جذاب بود و با فلسفه خواندن گمان مى كرد، 
بتواند به پاسخ هاى درست مساله هايى كه درگيرش مى كرد برسد و بتواند گره از 
معماى هستى و اسرار سرنوشت بشر بگشايد. پس به دانشگاه سلطان فواد (قاهره 
ــفه آنجا بود. در همان حين  ــجوى فلس كنونى) رفت و از 1930 تا 1934 دانش
ــان داد. «البيان و التبيين»  ــيك عرب التفاتى جدى نش به خواندن ادبيات كلاس
ــه و «الكامل» مبرد، از جمله  ــظ، «الأمالى» قالى، «العقد الفريد» ابن عبد رب جاح
ــتان ها و رمان هاى  اصلى ترين آثارى بود كه خواند و تاثير اين مطالعات در داس
ــد، ذائقه اش به شعر كلاسيك و آثار  ــت.  بزرگ تر كه ش اوليه او به خوبى پيداس
معرى، متنبى و ابن رومى كشيده شد. در مصاحبه اى كه همين سال هاى آخر 
داشت، از حافظ و تاگور هم به عنوان دو شاعر محبوب خود ياد كرده بود. نظريه 
ــى) و تصوف در اسلام هم از موضوعاتى بودند كه بعد  علم الجمال (زيبايى شناس
ــان نوشت.  ــفه روى آنها كارهايى كرد و مقالاتى درباره ش از دوران تحصيل فلس
ــون را به  ــان متفكران غربى كه در جهان بينى محفوظ موثر بودند، برگس از مي
هيچ وجه نمى توان ناديده گرفت. درونمايه بسيارى از آثار او كه دوگانه ماده و روح 
ــناور است و نويسنده مى خواهد از بندهاى اولى براى رهاسازى دومى  در آنها ش
ــود، نمونه اى از تاثير انديشه هاى برگسون است (مثل آنچه در همين  خلاص ش
رمان «راه» ميان دو شيفته رخ مى دهد). همچنين آن ساحت دوگانه اخلاقى در 
انديشه برگسون، كه يكى بر پايه تفكر و ديگرى بر مبناى شهود قرار گرفته، مورد 
توجه محفوظ بوده. به ويژه آن شق دوم؛ كه نمودش نه فقط در آفرينش هنرى و 
فلسفه، بلكه در تجربه هاى عارفانه قديسان ديده مى شود. اين تجربه عارفانه يكى 
از آن چيزهاى كليدى در رمان هايى مثل «كوچه مدق»، «دزد و سگ ها»، «گدا» و 
«شب هاى هزار و يك شب» است. به هر حال، محفوظ فوق ليسانس فلسفه را ناتمام 
ــت و به سوى دلدار ابدى خود يعنى ادبيات شتافت و تا پايان عمر به آن  گذاش
وفادار ماند. زندگى او پس از اين مى بايست به نحو تمام مصروف ادبيات مى شد. 

ــته اند پرسيدند و او در  ــندگانى كه بر او تاثير گذاش جايى از او درباره نويس
ــندگانى كه روى او تاثير داشته اند، نويسندگانى بودند كه او  جواب گفت نويس
ــتوى و داستايفسكى، چخوف و  ــان مى داشت؛ خيلى بى تكلف!- تولس دوستش
ــت و كافكا را نام مى برد. آنجا كه به جويس مى رسد مى گويد  ــان، پروس موپاس
ــنده اى بود كه بايد خوانده مى شد. «اوليس» رمان معركه اى ست  جويس نويس
ــى كه «بيش از همه تكانم داد»  ــپير را كس ــاز بود. در تئاتر شكس كه جريان س
توصيف مى كند. در ادبيات آمريكا «موبى ديك» ملويل را در زمره برجسته ترين 
آثار مى نشاند. از همينگوى تنها «پيرمرد و دريا» را مى پسندد. از فاكنر خوشش 
نمى آيد چون به نظرش «زيادى پيچيده» است. در شعر هم كه از شكسپير، تاگور 

و حافظ شيرازى به عنوان «نزديك ترين شعر به روح و روان من» ياد مى كند. 
ــت كه تاريخ،  ــاى نجيب محفوظ مى توان گف ــور كلى درباره رمان ه به ط
ــان و جست وجوى نوعى  ــته و آينده، زمان و انس ــت، جدال ميان گذش سياس
ــاله هاى اصلى كارهاى او هستند. تا جايى كه به تاريخ مربوط  ــهر، مس آرمانش
ــى در تاريخ عبور مى كند. اگر  ــود، او از روايت تاريخى به نوعى بازانديش مى ش
ــفيدند و همگى يا خير مطلق يا  ــخصيت هاى رمان هاى اوليه او سياه و س ش
شر محض اند، به تدريج در رمان هاى بعدى شخصيت هاى او صاحب سايه هاى 
ــيد العنانى كتابى دارد با نام «نجيب محفوظ؛ در  ــوند.  رش ــترى مى ش خاكس
ــوانح ايام محفوظ و سير فكرى او را با  ــت وجوى معنا» و در اين كتاب س جس
ــت. من در آن كتاب چيزهاى  مرورى دقيق در اغلب آثارش گزارش كرده اس
بسيار خواندنى و به دردبخورى پيدا كردم كه متاسفانه ذكر همه آنها در قالب 

اين يادداشت كوتاه نمى گنجيد. 

ادبيات . كتاب
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صفحه 8 سپا نلو شاعرِخانه و خاطره و شهر

صفحه 9 فرصت دوباره، مرورى بر كتاب هاى تازه در نمايشگاه كتاب

صفحه 10 روزنامه

محمدرضا مرعشى پور را با ترجمه هايش از ادبيات عرب مى شناسيم؛ ترجمه هايى 
مثل مجموعه داسـتان هاى «خـواب» و «جنايت» از نجيب محفوظ و همچنين رمان 
«كوچه مدق» از همين نويسنده. مرعشى پور ترجمه فارسى هزار و يكشب را از متن 
عربى اين كتاب نيز در كارنامه دارد. اين ترجمه كه چندسـال قبل در چهار جلد و 
با تصويرهاى محمدعلى بنى اسـدى از طرف انتشـارات نيلوفر منتشر شد، بعد از 
ترجمه عبداللطيف تسوجى از هزار و يكشـب، دومين ترجمه فارسى اين كتاب از 
متن عربى آن اسـت. اين روزها ترجمه مرعشـى پور از رمان «راه» نجيب محفوظ از 
طرف انتشارات هاشمى منتشر شده است كه همين انگيزه اى شد براى گفت وگو با 
مرعشى پور درباره اين رمان و جايگاه آن در بين رمان هاى نجيب محفوظ و همچنين 
دربـاره نثر و مختصـات ادبى آثار اين نويسـنده مهم جهان عـرب. «راه»، چنانكه 
مرعشى پور در همين گفت وگو اشاره مى كند، اولين اثر از آثار دوره دوم نويسندگى 
نجيب محفوظ اسـت، دوره اى كه رفته رفته نمادپردازى به آثار اين نويسـنده راه 
پيدا مى كند و سبكى را رقم مى زند كه منتقدان عنوان «واقع گرايى نوين» را به آن 
داده انـد. قهرمان رمان «راه» جوانى اسـت به نام صابر كـه به يمن ثروت و امكاناتى 
كه مادرش از راه خلاف به دسـت مى آورد و در اختيارش قرار مى دهد، روزگار را به 
عياشى و ولگردى و بيكارگى مى گذراند. رمان، با مرگ مادر و صحنه خاكسپارى او 
آغاز مى شـود و آنگاه كمى عقب مى رود. يعنى به زمانى كه مادر هنوز نمرده اما در 
آستانه مرگ قرار دارد. مادر، قبل از مرگ به صابر گفته كه پدرش زنده است و صابر 
بايد برود و او را پيدا كند. صابر در جست وجوى پدر از اسكندريه به قاهره مى رود و 
رمان، شرح اين جست وجو و وقايعى است كه در جريان آن براى صابر رخ مى دهد. 
سفر صابر، سفرى از گذشته به آينده نيز هست و سفر از روشنايى به تاريكى، هرچند 
گويا تاريكى، تقدير صابر است و او از گذشته تيره اش خلاصى ندارد؛ گذشته اى كه 
در چهره مسافرخانه اى فكسنى و مسافرخانه دارى پير و زنش، كريمه، در قاهره نيز 
دست از سر صابر برنمى دارد و در نتيجه صابر در مواجهه با عشق كه تجربه اى تازه 
اسـت، ناكام مى ماند. از طرفى جسـت وجوى صابر به اديپ شهريار هم بى شباهت 
نيست و همچنين به افسانه ها و حكايات تمثيلى شرقى. مى توان گفت «راه»، رمانى 
است كه پس پشت بيان واقع گرايانه و سبك رئاليستى اش، گونه اى تمثيل پردازى 
نهفته است و همين، رمان را به قصه هاى كهن شرقى شبيه مى كند. اما هنر نجيب 
محفوظ در به هم آميختن هوشمندانه وجه تمثيلى با سبك رئاليستى در اين رمان 
است. مرعشى پور اين روزها مشغول ترجمه سه گانه نجيب محفوظ است و ترجمه 
بخش اول اين سه گانه، يعنى «بين القصرين» را به پايان رسانده و به ناشر تحويل داده 
و اكنون روى بخش دوم آن، يعنى «قصرالشوق» كار مى كند. پس زمينه اين سه گانه 
همان طور كه مرعشى پور در همين گفت وگو اشاره مى كند، دوره اى حساس از تاريخ 
مصر اسـت كه در خلال روايت سرگذشت يك خانواده، به آن پرداخته شده است. 
همچنين ترجمه مرعشى پور از متن عربى كتاب «كليله و دمنه» آماده انتشار است 

كه به زودى منتشر خواهد شد. 

رمان «راه» متعلق به كدام دوره از نويسندگى نجيب محفوظ است؟  �
ــت. قبل از آن، يعنى در  ــى نجيب محفوظ اس «راه»، آغاز دوره دوم داستان نويس
ــناختى  ــرى آثار خطى واقع گرا دارد كه ش دوره اول، به جز چند كار تاريخى، يك س
از جامعه به ما مى دهند و مى شود آنها را با كارهاى نويسندگانى مثل ديكنز، اميل 
زولا، تولستوى و داستايفسكى مقايسه كرد. سه گانه معروف نجيب محفوظ را هم 
ــه رمان «بين القصرين»،  مى توان در همين گروه آثار دوره اول او جا داد. منظورم س
«قصر الشوق» و «السكريه» است كه شاهكارهاى نجيب محفوظ هستند. در اين آثار، 
ــت. اما در دوره دوم،  نمادگرايى به مراتب كمتر از آثار دوره دوم نجيب محفوظ اس
نمادگرايى در آثارش غليظ تر مى شود كه آغازش هم همانطور كه گفتم همين رمان 
راه است. در اين دوره ديگر آن رئاليسم محض را در آثار نجيب محفوظ نمى بينيم، 
گرچه رئاليسم همچنان در آثارش حضور دارد و شايد عنوان «واقع گرايى نوين» كه در 
توصيف اين نوع آثار نجيب محفوظ به كار مى برند، درست ترين عنوان براى كارهاى 
دوره دوم او باشد. چون كارهاى دوره دومش هم يك حالت رئاليستى دارد و هم از 
آن حالت خطى كارهاى دوره اولش فاصله گرفته و در حقيقت مى توان گفت در اين 
ــايل خصوصى ترى را در آثارش مطرح مى كند و از طريق  دوره، نجيب محفوظ مس
اين مسايل نقب مى زند به مسايل عام كشورهاى جهان سوم. مثلا در همين رمان 
راه، مساله، مساله خاص صابر است و از آن نقبى زده مى شود به مسايل جامعه مصر 

و كشورهاى جهان سوم. 
اتفاقـا اينكه گفتيد نجيب محفـوظ در آثار دوره اولش بيشـتر به ديكنز و  �

نويسندگان رئاليست قرن نوزدهمى نظر داشته، نكته جالبى است چون در همين 
رمان راه هم كه به گفته شما شروع دوره دوم نويسندگى او است با نويسنده اى 

روبه رو هستيم كه معلوم است پايه هاى رئاليستى محكمى دارد... 
بله، اما كم كم از آن شيوه رئاليستى فاصله مى گيرد و بيشتر به نويسندگانى مثل 

بكت و كافكا نزديك مى شود... 
 در ضمن تلفيق خوبى هم بين رمزپردازى و ادبيات تمثيلى شرقى و رئاليسم  �

قرن نوزدهمى به وجود آورده است. يعنى تسلطش بر آن سنت رئاليستى غربى 
باعث شده تمثيل گرايى از كار بيرون نزند و در لايه زيرين كارش قرار بگيرد. 

اين كه مى گوييد همان چيزى است كه چنانكه گفتم در كار نجيب محفوظ با 
عنوان «واقع گرايى نوين» از آن ياد شده است. يعنى همانطور كه مى گوييد رئاليسمى 
است كه عناصر داستان گويى شرقى از آن حذف نشده و براى همين است كه اين 
آثار به دل خواننده شرقى مى نشيند، چون خواننده شرقى احساس مى كند نويسنده 

دارد به زبان خود او سخن مى گويد. 
بله، مثلا در رمان «راه» مايه هاى شـرقى و هزارويكشبى را مى بينيم. اينكه  �

آدمى از زادگاه خود راه مى افتد و با مجموعه اى از غرايب روبه رو مى شود. 
ــما هم در مقاله اى كه راجع به اين رمان نوشتيد اشاره  در واقع همانطور كه ش
كرديد، اين آدم راه مى افتد و با يك سرى ديو و فرشته روبه رو مى شود و اين همان 
ــت، منتها نجيب محفوظ، آن ديو و فرشته هزار و يكشب را  مايه هزارويكشبى اس
ــراى خواننده امروزى ملموس كرده و اينجا ما مى توانيم آن موجودات را در قالب  ب

آدم ها ببينيم. 
نكته ديگر تصاوير قدرتمندى است كه از شهر ارايه مى دهد...  �

بله، فكر مى كنم اين را جاى ديگرى هم گفته باشم كه نجيب محفوظ نويسنده اى 
ــده و چون مصر را خيلى خوب مى شناسد،  ــت كه فقط يك بار از مصر خارج ش اس
مى تواند از آن به كشورهاى جهان سوم نقب بزند. چون همه مصيبت هاى جهان سوم 
را مى شود در مصر ديد. به همين دليل هم هست كه حالا ما هم بعد از خواندن چند 
كار از او كم كم به آثارش احساس نزديكى پيدا كرده ايم و داريم او را بهتر مى شناسيم. 

به اعتقاد من نجيب محفوظ را نبايد صرفا يك نويسنده عرب بدانيم بلكه بايد به عنوان 
ــنده اى كه مردم و جامعه اش را  ــنده جهان سومى به او نگاه كنيم. نويس يك نويس

به خوبى شناخته و مسايل جهان سوم را به خوبى در آثارش ترسيم كرده است. 
 برگرديم به آن بحث تلفيق رئاليسم غربى با ادبيات شرق. روى اين موضوع  �

بـه اين دليل مى خواهم بيشـتر درنگ كنيم كه در ادبيات امـروز خودمان، آن 
زمينه هاى رئاليسـتى چندان قوى نيسـت و به همين دليل گاه با آثارى مواجه 
مى شـويم كه تمثيل گرايى شـرق در آنها مى چربد و اين باعث مى شـود اثر از 

مختصات قصه و رمان در معناى غربى آن فاصله بگيرد. 
ببينيد نمى شود صرفا با تقليد سطحى تكنيك هاى غربى، كار داستانى در خور 
توليد كرد. مشكل برخى از نويسندگان ما اين است كه جذب جلوه هايى از ادبيات 
يا فلسفه غرب مى شوند و فراموش مى كنند كجا دارند زندگى مى كنند. براى همين 
داستان هايشان هم نچسب است. در حالى كه ما اگر مى خواهيم بين المللى بشويم بايد 
از اينجا كه خودمان هستيم شروع كنيم و حرفى تازه براى گفتن داشته باشيم. ما در 
شرق ادبيات پربارى داريم و بايد به اين ادبيات توجه كنيم. من فكر مى كنم نجيب 
محفوظ بهترين كار ممكن را كرده. يعنى نه زمينه شرقى خودش را فراموش كرده 
و نه جلوه ها و تكنيك هاى ادبيات غرب را. در واقع از هر دو به بهترين شكل ممكن 
استفاده كرده. براى همين ما در رمان راه، مى بينيم كه نجيب محفوظ مساله اى را 
كه كافكا در مسخ مطرح كرده به زبانى ديگر مطرح مى كند. صابر هم مثل شخصيت 
داستان مسخ، بسته و بندانِ واقعيت موجود است و حالا نويسنده به جاى آنكه مثل 
ــورهاى جهان سوم وجود  ــره تبديل كند، از زمينه اى كه در كش كافكا او را به حش
داشته براى بيان وضعيت او استفاده كرده است. در اين رمان مى بينيم كه مادر صابر 
ــاد و اختلاف طبقاتى و برنامه هاى نادرست اقتصادى، مجبور است از راه  بر اثر فس
خلاف امرار معاش كند. در عين حال مهر و محبت و احساسات بى اندازه شرقى او را 
ــت كه براى خودش ول  ــر، بيكاره اى اس ــرش را بدهد و پس وا مى دارد كه خرج پس

ــى مى كند. حالا اين آدم رسيده به 30سالگى و مادرش هم مرده.  مى گردد و عياش
يعنى در همان شروع داستان، گذشته اين آدم به خاك سپرده مى شود و مادر قبل 
ــيد رحيمى كه مادر قبلا به  ــتد. پدرى به نام س از مرگ او را دنبال پدرش مى فرس
پسر گفته بوده كه او مرده است. اما حالا كه خودش دارد مى ميرد به صابر مى گويد 
ــت و تو اگر مى خواهى به سرنوشت من دچار نشوى و از  ــيدرحيمى زنده اس كه س
واقعيت موجود و فسادى كه در آن هست خلاصى يابى و زندگى نويى بسازى بايد 
سيدرحيمى را پيدا كنى. در حقيقت سيد رحيمى در اين رمان، نماد آينده اى است 
ــود دارد و مادر صابر، با  ــغلى و اقتصادى وج ــه در آن كرامت و آزادى و امنيت ش ك
فرستادن او به دنبال پدر، او را به اين آينده حواله مى دهد. خب، چنين زمينه اى كاملا 
شرقى و جهان سومى است و آن را در بلژيك يا اتريش نمى بينيم. در آن كشورها 
وقتى فرزند به سن قانونى مى رسد، يك سوييت برايش مى گيرند و در ماه هم پولى 
به او مى دهند تا زمانى كه خودش برود سر كار. بنابراين چنين كسى وضعيت صابر را 
ندارد و مثل او دنبال آينده نخواهد بود. مساله صابر، كاملا يك مساله شرقى است كه 

در عين حال با مساله اى كه كافكا در مسخ مطرح كرده هم قرابت دارد. 
 اشـاره كرديـد به جلوه هـاى ادبيات و فلسـفه غرب به عنـوان عاملى كه  �

نويسـندگان ما را از مسايل جهان خودشان دور مى كند. خب اين مى تواند يك 
وجه قضيه باشد. اما مساله ديگر اين است كه به نظر مى رسد نويسندگان امروز ما 
همان ادبيات غرب را هم به صورت ريشه اى نمى شناسند. يك دليل توفيق نجيب 
محفوظ شايد اين باشد كه با تسلط بر ادبيات كلاسيك غرب، به سراغ شرق و 

ادبيات آن مى رود... 
دقيقا همين طور است. در غيراين صورت ساختمانى كه ما مى سازيم بنياد نخواهد 
ــت و نويسندگان ما هم گرفتار همين مساله هستند. يعنى بدون اينكه پى را  داش

كنده باشند شروع مى كنند بنا را ساختن. اگر بخواهيم پى محكمى داشته باشيم، 
بايد هم پيشينه ادبيات غرب را بشناسيم و هم پيشينه ادبيات خودمان را. در غير 
اين صورت خانه اى روى شن بنا كرده ايم كه با يك باد از بين مى رود. در حالى كه 
كارهاى نجيب محفوظ اينگونه نيست. كارهاى او ماندگار است و گواهش هم تعداد 
چاپ هاى آثار اوست كه نشان مى دهد مدام تعداد خواننده هايش بيشتر شده است. 
در حالى كه آثار نويسندگان ما اينگونه نيست. البته اينكه مى گويم نويسنده هاى ما، 
منظورم تمامشان نيست. مثلا دولت آبادى نويسنده اى است كه آن پى را كنده و بعد 
بنا را ساخته است. منظور من بيشتر، نويسنده هاى تازه به دوران رسيده اى است كه 
مى خواهند يك شبه ره صدساله طى كنند و در برابر جلوه هاى ادبيات غرب يك نوع 

حالت ذوق زدگى دارند. 
يك موضوع ديگر كه در مورد رمان راه به آن اشـاره كرديد، تعميم مسايل  �

خصوصى به مسـايل عمومى جهان سـوم در اين رمان اسـت. اين هم يكى از 
مشكلات رمان نويسى امروز ماست كه در آن مسايل خصوصى، قابليت تعميم 

نمى يابند... .
بله، در حالى كه تا آنجا كه من مى دانم وظيفه ادبيات، همين تعميم دادن مسايل 
خصوصى به مسايل عام است. در غير اين صورت حاصل كار مى شود خاطره نويسى. 
بگذريم كه خاطره نويسى هم اگر حرفى عام تر از مسايل خصوصى نويسنده داشته 
باشد ارزشمند است. مثل «حديث نفس» آقاى كامشاد. خب اين جور خاطره نويسى 
مى تواند كارايى داشته باشد چون نقب مى زند به مسايل عام تر جامعه. وظيفه ادبيات 
ــت و ادبياتى كه نتواند چنين كند، سرگرمى صرف است و  هم همين نقب زدن اس

ارزشى ندارد. 
ممكن است قدرى هم راجع به زمينه هاى تاريخى و سياسى جامعه مصر كه  �

رمان راه از دل آن بيرون آمده صحبت كنيد؟ 
ــال 1964 درآمده. يعنى زمانى كه ديگر دوره پادشاهى در مصر  اين رمان، در س
تمام شده و افسران آزاد قدرت را در مصر به دست گرفته اند. خب مى دانيد كه در دوره 
ــيد، يك استبداد كامل و رابطه حاكم و  ــاهى كه با بركنارى فاروق به پايان رس پادش
محكوم و ارباب- رعيتى بر جامعه مصر حاكم بود. يعنى فاروق و انگليسى ها مملكت 
را مال خودشان مى دانستند و مردم هم نوكرهاى آنها بودند. مصر، كشور فقيرى بود و 
هرچه هم كه داشت، غارت مى شد و چيزى از آن به مردم نمى رسيد. با كودتاى افسران 
آزاد و روى كارآمدن ناصر، وعده هايى مثل اصلاحات ارضى و آموزش مجانى و... به مردم 
ــد، اما از طرفى جلو آزادى ها گرفته شد و كسى نمى توانست از حكومتى كه  داده ش
روى كار آمده بود و شيوه اداره كشور انتقاد كند. مردم هم كه در درجه اول منتظر نان 
و آموزش و ديگروعده هاى داده شده بودند، ديدند اوضاع آنگونه كه انتظار دارند پيش 
نمى رود و به آن كرامت و آزادى هم كه دنبال آن هستند نمى رسند. مصر هم كه به 
لحاظ اقتصادى يك كشور فقير بود و در اين زمينه هم نمى توانست شاهكارى بكند. 
البته يك تغييراتى اتفاق افتاد اما نه آنقدر كه مورد انتظار بود. دهان جوان هايى را هم 
كه مى خواستند از اوضاع انتقاد كنند، مى بستند. خب چنين زمينه اى را در رمان راه 
مى بينيد. يعنى وقتى سرنوشت صابر را به عنوان نماينده نسل خودش دنبال مى كنيد، 

مى بينيد كه اين نسل، در آن دوره تاريخى چيزى به دست نياورده است. 
نوعى  گذار از سنت به مدرنيسم را هم در اين رمان مى بينيم. صابر كسى است  �

كه از گذشته اش جدا شده و به قاهره مى آيد. در قاهره با الهام آشنا مى شود كه 
دخترى امروزى است. از آن طرف كريمه را داريم كه گويا متعلق به گذشته صابر 
است. مكان هايى كه صابر در آنها اين دو زن را ملاقات مى كند هم به نوعى تقابل 
دو دوره از زندگى صابر را نشان مى دهد. الهام در مكان هاى عمومى و امروزى تر 

حضور دارد و كريمه در ساختمان كهنه مسافرخانه و در اتاقى تاريك. 
ــه آن آزادى و كرامتى  ــت كه جامعه را ب ــم اس دقيقا و در واقع همين مدرنيس
مى رساند كه صابر در جست وجوى آن است و مى خواهد با پيداكردن سيد رحيمى به 
آن برسد. نجيب محفوظ براى بيان اين مضمون از محيط استفاده هاى خيلى قشنگى 
كرده است. مثلا اسكندريه تيره و مه آلود را نماد گذشته گرفته است و قاهره را نماد 
دوران جديد. يا همان مسافرخانه در قاهره كه صابر در آن اقامت مى كند و به نوعى 
دنباله گذشته او است؛ مسافرخانه اى كه ساختمانش كهنه است و به قول نويسنده 
سردرش انگار گريه مى كند. كريمه هم كه زن صاحب مسافرخانه است، جلوه اى از 

مادر صابر و گذشته اوست. 
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گفت وگو با محمد رضا مرعشى پور 
درباره رمان «راه» نجيب محفوظ

مُهر مخصوص 
نجيب محفوظ
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راه
نجيب محفوظ

ترجمه: محمد رضا مرعشى پور
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